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  چكيده
الشيخ حاجي عمر، اثري اسـت در توصـيف كرامـات، حـالات و اقـوال حـاجي        همعدن الدرر في سير

ي نهـم هجـري، كـه     ي نخست سده هشتم و نيمهي  ناصرالدين عمر مرشدي، از مشايخ صوفيه در سده
الدين سليمان مرشدي، با استناد به منابع كتبـي و   الدين محمد بن بدر توسط برادرزاده و مريدش، شمس

بـه   1383ق در قالب نثر عرفاني نگارش يافتـه اسـت. ايـن اثـر در سـال       869روايات شفاعي در سال 
نشر كازرونيـه تصـحيح و بـه چـاپ رسـيده اسـت.       كوشش عارف نوشاهي و معين نظامي در تهران و 

ي تاريخ تصوف، ادبيات صوفيانه، مسائل جغرافيايي، تـاريخي، شـناخت    اهميت معدن الدرر در توسعه
هاي بلاغت است. در جاي جاي كتاب از تمثيل براي  هاي بومي، شناخت رجال و زيبايي زباني و لهجه

شده است. تمثيل، عبارت كوتاهي است از ندگان استفاده ن و مفهوم به خوانتفهيم و تاكيد بيشتر مضمو
كه در بين مردم رواج يافته و در متون ادب فارسي راه پيدا كرده است. در اين مقاله  ،تجارب گذشتگان

مختصـري از تمثـيلات در معـدن    «به بازيابي  ،براي نشان دادن سبك كلام نويسنده و گرايش فكري او
دهد  هاي پژوهش نشان مي . يافتهشده است ايم پرداختهلحن، كاربرد و بلاغت  ،از نظر لفظ، معني» ررالد

يا تمثيلات اقتبـاس  اقتباس شده، ي آن  ي طبع وي است و بيشينه ي تمثيلات ساخته و پرداخته كه كمينه
  خوانيم. شده  از آيات، احاديث و اقوال مشايخ صوفيه است، به شرحي كه مي

  .مرشدي، تمثيلات، معدن الدرر يدي:واژگان كل

  28/1/1399تاريخ پذيرش:      30/9/1398تاريخ دريافت: 
 Malmoliomidvar@yahoo.com: پست الكترونيك نويسندة مسؤول
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  مقدمه
گذشته، حال و آينـده اسـت و ارتبـاط    هاي معرفتي خود، پل ارتباطي بين  مايه بنآثار فرهنگي و ادبي با 

سازد. فرهنگ و ادب فارسي و در پيوند با آن عهد تيموري  ها را در طريقت معرفت برقرار مي بين نسل
ي  بـراي توسـعه   ،از اين رو سرزمين فارس در عهد تيموري ،مند بوده است نيز از اين علوم و فنون بهره

اي در خور پژوهش دارد. در اين سرزمين بزرگـاني   ژهبعد از خراسان اهميت وي ،علوم و تاريخ تصوف
الدين بلياني  ابوعبداالله خفيف شيرازي، شيخ ابواسحاق كازروني (شيخ مرشد) روزبهان بقلي، امين: مانند

از قرن چهارم به بعد از فارس تـا   ،كه نامشان در شدالازار آمده است ،و صاحبان خرقه و مسند ديگري
اند و برخي از اين صوفيان مانند مرشديه و مريدان آنان خود پايـه گـذار    دهدرياي چين صاحب نفوذ بو

  اند. هايي بوده سلسله
) 826-820ي اين مريدان شافعي مذهب و نزديك به عصر حـافظ شـيرازي، حـاجي عمرلـُر (     از جمله

ون ي مرشـديه، از لرسـتان بـه كـازر     الدين، كه به علت وابستگي فكري به سلسـله  است، ملقب به ناصر
  (حتي صد و يازده) قمري از جهان رفت. سالگي هجرت كرد و به سن صد
ق) را كه در توصيف كرامات و حالات و خوارق عادات او اختصـاص   869كتاب معدن الدرر (تأليف 

الدين سليمان مرشدي بر اساس منـابع كتبـي و روايـات     الدين محمد بن بدر اش، شمس دارد، برادرزاده
سيرتي عرفاني به قيد تأليف در آورده اسـت. ايـن اثـر متـأثر از سـعدي، ابوسـعيد        ويان در قالب نثررا

  بينيم.  بدون ذكر نام در آن مي را ابوالخير، سنايي غزنوي و گاه نظامي است و كلام اين بزرگان
ها  هها و مثل وار مثلوجود  -1توان به موارد زير اشاره كرد  از فوايد اين اثر علاوه بر موارد ياد شده مي

هاي بومي و غيرفارسي  تلفظ محلي و لهجه -4فوايد لغوي، زباني، بياني و دستوري -3سبك مولف -2
الهامـات و مكاشـفات و    -7شناخت رجال هم عصر شيخ  -6فوايد جغرافيايي، تاريخي و اجتماعي -5

هـا در معـدن    رها آنچه در اين گفتار به آن پرداخته ايم، بررسي تمثيلات و مثـل وا ام .مشاهدات و غيره
  باشد. الدرر مي

ي اتصال بين نويسـندگان   عقايد عرفاني قرار گرفته و حلقه و تمثيل در معدن الدرر زمينه ساز بيان آراء
هـاي تعليمـي، عرفـاني، اخلاقـي، اجتمـاعي و غيـره را درك        و خوانندگان شده است، تا بتوانند آموزه

  نمايند.
  

  تعريف مثل
ي ادب رسـمي، آن جـا كـه     ي اتصال فرهنگ عوام و خواص دانست. در حـوزه  توان نقطه ها را مي مثل
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هـاي آنـان    كند، زمـاني اسـت كـه از مثـل     شاعر يا نويسنده، خود را به زبان و فرهنگ مردم نزديك مي
ثـر  نزديك ترين گونه به ساحت ادب رسـمي، يعنـي شـعر و ن   «برد. امثال،  بصورت ارسال مثل بهره مي

آيند؛ چرا كه تمام خصايص اثر هنري را در خود دارند شاعران و نويسـندگان   فصيع و بليغ به شمار مي
ها بهره جسته اند؛  براي آن كه به لطف و شيريني كلام خود بيفزايند و آن را رساتر كنند، همواره از مثل

ان و نويسندگان فارسي زبان هاي شاعر ها و نوشته از سوي ديگر، بسياري از امثال، حاصل رواج سروده
است و اين تبادل و تعامل در نهايت، زبان مردم را غني و پر مايه ساخته و بر غناي ادب گـران سـنگ   

  )52: 1389(ذوالفقاري، » فارسي نيز افزوده است
  

  :تعريف ارسال المثل (تمثيل)
به كار گرفته شده اسـت. بـه    ي است، كه غالباً در آثار ادبي كهنعها و صنايع بدي تمثيل، يكي از تكنيك
حال آن كـه  « ،دانند ي بديع دانان گذشته و معاصر تمثيل را با ارسال المثل يكي مي طور كلي تقريباً همه

بـراي اثبـات يـا     ،ا تمثيل ذكر مثالي استام ،رود در ارسال المثل، ضرب المثلي در شعر يا نثر به كار مي
ي  شود و بيشتر جنبـه  از امور عيني و محسوسات انتخاب مي كه معمولاً اين مثال ،استحكام يك انديشه

  )76: 1372. (ابو محبوب، »شود استدلالي دارد در تمثيل يك انديشه به تصوير كشيده مي
اي كه مثل يا شبيه مثـل و متضـمن مطلبـي حكيمانـه      تمثيل، آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«

گردد و گاه باشد كه آوردن  ي سخن مي آرايش و تقويت بنيه اين صفت همه جا موجب ، بيارايند.است
 ،توجـه شـنونده   جلباثرش در پرورانيدن مقصود و  ،يك بيت مثل در نظم و نثر و خطا به و سخنراني

  )191: 1389(همايي، » بيش از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشد.
  

  تعريف مثل واره:
ايـن عبـارات مصـدري    « ،آينـد  ا مصدر مركب ميكناياني هستند كه به شكل فعل يهاي تمثيليه  استعاره

خنانش شود روي س ـ يابند و معلوم مي گيرند، هويت و شخصيت خود را باز مي وقتي در جمله قرار مي
» ها را مثل فعل مركب صرف كرد. توان صورت مصدري را تغيير داد و آن با كيست. در اين عبارات مي

  : مقدمه)1376(ابريشمي، 
مطالعـه و بررسـي    »تمثيلات«ي  نگارنده در اين مقاله كوشش كرده است كتاب معدن الدرر را در زمينه
  خوانيم، بيان نمايد. كرده و با مراجعه به منابع معتبر، برخي از مشكلات را به شرحي كه مي
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  ي پژوهش پيشينه
در كتـاب معـدن الـدرر    » تمثيـل «يـا  » لارسـال المث ـ «ي  واقعيت اين است كه پيش تر، پژوهشي درباره

اي را پـيش رو دارد. امـا نگارنـده در پـژوهش      ي حاضر چنـين مطالعـه   صورت نگرفته است، كه مقاله
  خويش به موارد زير دست يافته است.

ي سـليمانيه،   دي، كتابخانـه الـدرر در مخـزن چلبـي عبـداالله افن ـ     ي معدن ي شناخته شده يگانه نسخه -
  محفوظ است. كه در چند منبع كتاب شناختي متأخر معرفي شده. 302ي  شمارهاستانبول، 

 869الدين محمد عمري مرشدي، تأليف  معدن الدرر،(سيرتنامه شيخ ناصرالدين عمر مرشدي) شمس -
  .1383ق، پژوهش دكتر عارف نوشاهي و دكتر معين نظامي، 

ي  ي آيينـه  ي تاريخي در معدن الـدرر، مجلـه  ها ، بازكاوي آگاهي1384فرهاني منفرد، مهدي، تابستان  -
  .29ميراث، شماره 

  
  روش پژوهش

ي كتاب، مجلـه، رسـاله و    اي است. مطالعه روش پژوهش در اين مقاله، با عنايت به ماهيت آن كتابخانه
  اي بود، كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. تجارب شخصي از جمله منابع كتابخانه

  
  اهميت پژوهشضرورت و 

و » ارسـال المثـل  «در آثاري كه تاكنون درباب تمثيل و ارسال مثل نوشته شده است، اثـري بـا نگـرش    
از ايـن رو مهمتـرين اهـداف ايـن      ،تمثيل در كتاب معدن الدرر مورد بحث و تحليل قرار نگرفته است

رر مشـاهده  معـدن الـد   در تـوان  چه انواعي از تمثيل را مـي  -1مقاله پاسخگويي به سوالات زير است. 
  ي كاربرد تمثيلات معدن الدرر از چه نوع است؟ يشينهب -2كرد؟ 

  
  »معدن الدرر« ها در مختصري از تمثيلات و مثل وارهبحث: 

  ساختار دستوري-1
هـاي سـاده و برخـي     انـد: برخـي جملـه    هتتمثيلات در معدن الدرر از نظر سـاختار دسـتوري، دو دس ـ  

  هاي مركب است. جمله
  :هاي ساده ي جمله الف. نمونه

  ترجمه: مخلصان، با خطري بزرگ روبه رو هستند. المخلصون... عظيم:
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  )70: 1383المخلصونَ علي خطرٍ عظيمٍ (مرشدي، 
:قاطع سيف ارسال المثل است كه با اقتباس پيوند برقرار ساخته است. الوقت  
  )91: 1383مرشدي، »(الوقت سيف قاطع«گويد:  آن بزرگ دين مي

  :هاي مركب  ي جمله ب. نمونه
  رسند. اهل هدايت سرانجام به سعادت مي هر سعادتمند كه دست ارادت در فتراك دولت او زد:

هر آن سعادتمند كه دست ارادت در فتراك دولت او زد، پاي هدايت در ركاب ولايت نهاد. (مرشـدي،  
1383 :6(  

ي وحدت روي آورد، به وصـال   نيازمندي كه به سوي قبلههر درويش هر مقلّ كه روي به قبله آورد: 
  شود. معبود خويش نايل مي

ي محبت او آورد، از ادني مراتبِ خاك به اعلي رواتبِ افلاك تصاعد  هر آن مقلّ  كه روي توجه به قبله
  )6: 1383نمود. (مرشدي، 

  لحن بيان -2
) 1389:75شود: جدي ، طنزاميز و ركيك .(ذوالفقاري ، ن بيان به سه دسته تقسيم ميتمثيلات از نظر لح

و از دو نوع ديگر اسـتفاده نشـده اسـت.علت آن هـم      تلحن بيان در معدن الدرر، جدي و معمولي اس
  جدي بودن شخصيت نويسنده است.

  الف. جدي و معمولي:
  نخست يار، پس برون نه پاي:

  به خانه گوي مباش و خيال وار مرو  نخست يار به دست آر و پس برون نه پاي 

  )18: 1383(مرشدي، 
  

شود و اين تمثيل از حـديثي اقتبـاس    ارسال المثل گاه با اقتباس متحد مي الرّاحمون يرحمهم الرّحمن:
فرمايـد، بـر اهـل زمـين      شده كه منبع آن معلوم نيست. ترجمه: رحمان بر رحمت كنندگان رحمت مـي 

  ببخشاييد، تا كسي كه در آسمان است بر شما ببخشايد.
  في السماء الراّحمون يرحمهم الرّحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من

  )22: 1383(مرشدي، 
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  رواج و تداول -3
بيشـتر تنثـيلات و   شود. رايج و پر كاربرد و غير رايج تقسيم مـي دسته ها از نظر ميزان كاربرد به دو  مثل

  شبه مثل هاي معدن الدرر، از انواع پركاربرد ولي وام گرفته يا اقتباس شده است. 
  الف. تمثيلات پركاربرد:

رود كه از افراد ناكارآمـد بـه    ناياب بودن مردان كارآمد(معين) اين تمثيل وقتي به كار مي قحط الرّجال:
  شود. جاي افراد شايسته و لايق استفاده مي

ه ظهـور جلـوه نمايـد.         در اين ايام كه قحط الرّجال است، اگر شـمه  اي از آن از ممكـن كـون بـر منصـ
  )7: 1383(مرشدي، 

َلي االلهِ فهتوكلّ عن يم:هسبح نويسنده بين ارسال المثل و اقتباس اتحاد برقرار سـاخته اسـت و ايـن     و
  تمثيل را از قرآن كريم به شرح زير اقتباس كرده است.

  )58: 1383) (مرشدي، 3/65» (من يتوكّل علي االلهِ فَهو حسبه« فرمايد:  حق، سبحانه و تعالي مي
  ب. تمثيلات كم كاربرد:

تمثيل است براي سالكان طريق رياضت، كـه بايـد قناعـت پيشـه      و بلوط قناعت كردن: به علَف كوه
  سازند. 

: 1383كـردم. (مرشـدي،    بعد از آن ترك لذاّت و شهوات دنيا كردم و به علف كوه و بلوط قناعت مـي 
28(  
  
  درون مايه  و محتوا -4

اجتماعي،اخلاقي،آموزشـي،ديني و صـوفيانه   درون مايه و محتواي تمثيلات معدن الدرر ، شامل مسائل 
  است. اما بيشينه كاربرد آن به ترتيب به مسائل صوفيانه و ديني مي پردازد.

  الف. مسائل اجتماعي:
  تمثيلي است از افراد خوش معاشرت و نيكو سيرت. نيكو محضر:

  )14: 1383كنيد؟ (مرشدي،  حيف نباشد كه مثل شما جوانان نيكو محضر به اين طفل چنين مي
  دواي خار سر راه بركندن است:

شود، دواي وي آن است كه از بيخ و بن بر كنَي، تا ديگر ايذاي  خاري كه بر سر راه مسلمانان رسته مي
  )93: 1383كس نكند. (مرشدي، 

  خلاقي:اب. مسائل 
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ي خار خرسند است، چنانكه عـارف بـه اميـد     بلبل از نسيم گل در سايه ي خار خرسند بودن: در سايه
  كند. وصال است كه هجران و رياضت را تحمل مي
ــايهبلبـــــل چـــــو نســـــيم گـــــل بيابـــــد  ــند  در ســ ــت خرســ ــار هســ  ي خــ

  )14: 1383(مرشدي،  
  

  هر قبولي كه مرد ين ره را:
ــن ره را    ــرد ايــ ــه مــ ــولي كــ ــر قبــ  جــــاهلان بــــي خــــرد اســــت   از درِ هــ

ــده   ــه ديــ ــي بــ ــر ببينــ ــق  گــ  بـــه خـــدا، كـــان قبـــولِ بـــيخِ رد اســـت ي تحقيــ
  )21: 1383(مرشدي،  

  
  از خود بت ساختن:

ــالوس؟  ريــا و كبــر تــو زرق اســت و افســوس  ــه س ــازي ب ــي س ــود بت ــرا از خ  چ

ــايي  ــود نم ــن خ ــم ك ــود را و ك ــين خ ــوس  مب ــه دامِ خــويش محب ــم ب ــه باشــي ه  ك

  )90: 1383(مرشدي،  
  

  ج. مسائل آموزشي:
طالب علم و كتاب، فضل و معرفت بيشتري نسبت به سايرين دارد، ي كتابي كند:  هر طالب كه مطالعه

  از اين رو فضايل و صفات پسنديده تري بر ديگران دارد.
صـاحب آن  ي كتابي كند [شايد] كه رياضت و سلوك و مجاهـده و تـرك و زهـد     هر طالب كه مطالعه

  )6: 1383بيشتر و ترقيات او افزون تر. (مرشدي ، 
تمثيل است براي عارف يا سالك، كه اهل رياضت است و قـادر   كمان هفتاد من و هشتاد من كشيدن:

  است به كارهاي سخت تن بدهد.
نقل است كه حضرت مقدسه به سن بلوغ رسيد، كمانِ هفتـاد مـن و هشـتاد مـن كشـيدي. (مرشـدي،       

1383 :13(  
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  د. مسائل ديني: 
طلب نان با طالب جانان برابر نيسـت، بلكـه   كسي كه نان طلبد با كسي كه جانان طلبد، برابر نباشد: 

  طالب جانان به نوعي فضيلت و برتري دارد.
  )6: 1383چه كسي كه هر جا نان طلبد با كسي كه جانان طلبد، برابر نباشد. (مرشدي، 

تمثيل است براي سالك يا عـارفي كـه اهـل رياضـت و مجاهـدت       ي مجاهده گداختن: نفس در بوته
  باشد. 
  )6: 1383ي مجاهده، نفسِ نفيسِ خود را، ديگري مثل او نگداخت. ( مرشدي،  در بوته

تمثيل است براي كساني كه در پذيرش اسلام يا مذهب كوتاهي كرده اند، كه در ايـن   ادراكات قاصره:
  كوتاهي يا عذر دارند يا معذور نيستند.

  )7: 1383چون ادراكات قاصره آن را در نيابند (مرشدي، 
  ت.اتحاد بين ارسال المثل و اقتباس باشد و آن تمثيل باشد از كسي كه دائماً روزه دار اس صايم الدهر:

اتحاد بين ارسال المثل و اقتباس باشد و آن تمثيـل از سـالكي اسـت كـه شـب زنـده داري        قايم الليّل:
  كند. مي

حضرت مقدسه در مبادي احوال، كه قدم در راه رياضـت نهـاد، آنچـه از حيـوان بـود از مطعومـات و       
  )25: 1383مشروبات تناول نفر مودي و صايم الدهر و قايم الليّل بودي. (مرشدي، 

كه با اندك نيكي از سوي بندگان  -تعالي -تمثيل است از وجود حضرت حق اندك پذير بسيار بخش:
 160ي  ي انعام آيه دهد و اين تمثيل از قرآن كريم، سوره در حق آنان ده برابر بخشش و پاداش ارائه مي

: 1383دي، اقتباس شده است. اندك پذير بسيار بخش؛ از حضرت كريم تمنّا چه حاجت اسـت! (مرش ـ 
78(  
  
  .مسائل صوفيانه:ه 

  گيرد. تمثيل براي كسي است كه در ميدان رياضت بر ساير سالكان پيشي مي گوي رياضت ربودن:
: 1383در ميدان سعادت، گوي رياضت را به چوگان هدايت چون آن حضرت كسـي نربود.(مرشـدي،   

6(  
  تمثيل است از براي خاكسار بي مقدار، يعني اهل زهد و اعتزال.  فقير كسير:

ي شكست نفسـي سـالك طريـق     تمثيل است از براي فقير كسير، كه معمولاً نشانه خاكسار بي مقدار: 
  باشد.
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فقير كسير، خاكسار بي مقدار، مولف از آن روز باز كه حق از باطل و فاضـل از جاهـل تميـز توانسـت     
  )7: 1383نمود. (مرشدي، 

ــه: ــل اســت از خــود نويســنده   كمين ــوچكترين موجــود خــاكي، تمثي ــين. ك ــرين آدم روي زم ي  كمت
  كتاب(دهخدا: ذيل واژه)

  باشد كه قبلاً شرح داده ايم.» خاكسار بي مقدار«و » فقيركسير«معادل ي خاكسار: كمينه
  )12: 1383ي، يِ خاكسار در آخرِِ كتاب گفته آيد. (مرشد و شرح بعضي از احوالِ پدرِ كمينه

تمثيل است براي كسي كه به مسلك با يزيد بسـطاعي گـرايش پيـدا كـرده      ي با يزيدي پوشيدن: خرقه
  است.

  نظير: كلاه با يزيدي بر سر نهادن باشد.
كنـد.   هاي با يزيد بسطامي پيروي مي تمثيل است براي سالكي كه از آموزه كلاه با يزيدي به سر نهادن:

  پوشيدن باشد.ي با يزيدي  نظير: خرقه
  )22: 1383هاي با يزيدي پوشيده، كلاه با يزيدي به سر نهاده (مرشدي،  هفت تن ديدم كه آمدند. خرقه

  
  بلاغت -5

  الف. معاني و بيان (تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه):
  دوسوي تشبيه حسي است. تشبيه حسي:

الـدنيا  «اشاره است به اين تمثيل اقتباس شده از متـون صـوفيانه كـه:     اين جهان بر مثال مرداري است:
ها كلاباند. يعني: دنيا مانند مردار است و دنياداران سگاني هستند كه گرد آن جمع آمده» جيفةٌ و طالب  

 كركســـــان گـــــرد او هـــــزار هـــــزار ايــن جهــان بــر مثــال مــرداري اســت 

  )44: 1383(مرشدي،  
  

  اين بيت را بدون ذكر منبع از ديوان اشعار سنايي اقتباس كرده است.نويسنده 
  ادات و وجه شبه حذف مي شود.تشبيه بليغ:

  شود.  شود، خوشبوتر مي ترجمه: اين كه مشك است، هر چه تكرار ميهو المسك.... يتضوع؛ 
  )87: 1383(مرشدي، » هو المسك ما كرّرته يتضوع«

  را به چيزي مانند مي كنند. از اين رو در تمثيل نيز اين اتفاق مي افتد.در تشبيه، چيزي  تشبيه ساده :



  17         )     43، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ بهار  فصل

نويسنده، سخن خير را بصورت تشبيه تمثيلي به درخـت ميـوه دار    سخن خير با همه كس بايد گفت:
  گويد: مانند ساخته است و مي

: 1383(مرشـدي،  سخن خير با همه كس بايد گفت، كه آن به مثابت درخت ميوه دار است، كه نشانند. 
96(  

  ايجاز : به كاربردن لفظ كم در معني زياد باشد و مثل خوب نيز بايد كوتاه باشد.
نويسنده اين تمثيل را از خسرو و شيرين نظامي اقتباس كـرده و بـه    اگر صد سال ماني ور يكي روز:

  ذكر منبع نپرداخته است.
  كاخِ دل افروزببايد رفت از اين   اگر صد سال ماني ور يكي روز      

  )112: 1383(مرشدي،  
  بيان مساوات:

  طوطي، در اينجا تمثيل از اهل ظاهر و خود بين باشد. ز خود بيني كشد بيچاره طوطي:
  همان كز خود نمايي ديد طاووس  ز خود بيني كشد بيچاره طوطي      

  )90: 1383(مرشدي،  
  

  (ذكر صفت و اراده موصوف): مجاز
تمثيل است براي سالك يا عارف سعادتمند يا كسي كه در عصر خـود بـه جهتـي از     صاحبقران سعيد:

  جهات بر هم سلكان خويش تفوقي حاصل كرده و در حرفه خود ممتاز و مشاراليه شده باشد.
الدين عبدالرحيم ايناق، در سلك تحرير آورده (مرشـدي،   اي كه صاحبقران سعيد، مقبول اميركمال نسخه
1383 :7(  

  مصرحه: استعاره
زند، گاهي خوابيم، گاهي حس مهمـان   اي را مي خوشبختي در هر خانه كشي بار پيلان در آي: اگر مي

ترسيم حريف مهمان نباشيم. خوشبخت شـدن،   داري نداريم، گاهي خود را لايق نمي بينيم و گاهي مي
  طلبد. توان بالايي مي
ــتر   كشـــي بـــار پـــيلان در آي  اگـــر مـــي  ــو اشـ ــه چـ ــر نـ ــان درايو گـ  مجنبـ

  )27: 1383(مرشدي،  
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  نظير:
ــن  ــا مكــ ــان يــ ــا پيلبانــ ــتي بــ ــه  دوســ ــن خان ــب ك ــا طل ــل  ي ــورد پي  اي در خ

  (سعدي، گلستان) 
  

  ب. بديع(لفظي و معنوي):
  جناس، در افزايش بار موسيقايي كلام و مثل ها موثر است. جناس مضارع(لاحق):

  به حلق آويخته به كه به خلق آميخته:
  )21: 1383آميخته. (مرشدي،  خلقآويخته به كه به  حلقمرد اين راه به 

ارسال المثل ، گاه با اقتباس متحد مي شود و آن در جايي است كه مثل مشهور يا شبه مثل اقتباس:
  را گرفته باشند،خواه از آيات و احاديث باشد يا نباشد.

اي كه از قبل تو تغذيه كرده، اسير هر بند نمي شـود، چنانكـه    هر پرنده اي يافت: هر مرغ كه از تو دانه
مند شد، از تعلقات مادي رهايي مي يابد. اقتباس از بوستان  هاي تو بهره هر سالك يا عارفي كه از آموزه

  سعدي.
ــه  ــو دانـ ــه از تـ ــرغ كـ ــر مـ ــت هـ  دشــــوار شــــود اســــير هــــر بنــــد     اي يافـ

  )14: 1383(مرشدي،  
  

ترك علايق توسط سالك، سجده به درگاه معبود را در پي دارد، چنانكه  علايق و عوايق نكني:تا ترك 
ترك عالم كثرت، روي آوردن به عالم وحدت را در پي دارد. نويسنده اين تمثيل را بدون ذكر منبـع، از  

  رباعيات ابو سعيد ابوالخير اقتباس كرده است.
  نكني       عوايق  تا ترك علايق و

 

  ي شايسته و لايق نكني سجدهيك 
  
 

  تا ترك خود و جمله خلايق نكني  حقّا كه ز دام لات و عزيّ نرهي    

  )14: 1383(مرشدي،  
  

شوند، كه در ايـن صـورت    اقتباس و ارسال مثل گاه با يكديگر متحد مي بلرزد همي چون بگريد يتيم:
بايد آن را جزو صنايع بديع شمرد و اين اتفاق در جايي است كه مثل مشهور يا شبه مثل را اخذ كـرده  
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  .80باشند. اقتباس بدون ذكر مأخذ از باب دوم بوستان سعدي، ص 
ــيم  ــرش عظــ ــه عــ ــد، كــ ــا نگريــ  چــــون بگريــــد يتــــيمبلــــرزد همــــي ألا تــ

  )15: 1383(مرشدي،  
  پيوستگي و اتحاد بين ارسال المثل و اقتباس برقرار است. صوم داوودي:

  )26: 1383حضرت سيد المرسلين فرموده: افضل الصيام صوم أخي داوود(مرشدي، 
  )66ي برادرم داوود است. (مسند ابي داوود، باب صدم، ص  ترجمه: بهترين روزه ها، روزه

ي رسيدن به بقاء و وصال، فناء باشد. تمثيل براي سالكاني كـه   هزينه ا در نزني به هر چه داري آتش:ت
  بقاي منهاي فناء را طالبند. اقتباس بدون ذكر منبع از رباعيات ابو سعيد ابوالخير است.

ــوش    تـــا در نزنـــي بـــه هـــر چـــه داري آتـــش  ــو خ ــت ت ــت وق ــود حقيق ــا نش  حقّ

  )32: 1383(مرشدي،  
  
خواهند و هم خرمـا   تمثيل است براي كساني كه هم خدا را مي اندر يك دل، دو دوست نايد خَوش: 

  را. اقتباس بدون ذكر مأخد از رباعيات ابوسعيد ابوالخير است.
ــش   ــالمُ در ك ــه ع ــي ب ــواهي، خط ــا را خ ــوش  م ــد خَ ــتي ناي ــك دل، دو دوس ــدر ي  كان

  )32: 1383(مرشدي،  
  

  نظير: ده درويش در گليمي بخُسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند(بوستان سعدي)
تمثيل است براي كساني كه بدون سعي و تلاش، اميد به پاداش دارنـد.   كسي گوي دولت ز دنيا برَد: 

  اقتباس از باب دوم (باب احسان) بوستان سعدي است، بدون ذكر منبع.
ـرَد       كســــي گــــوي دولــــت ز دنيــــا بــــرَد  كــه بــا خــود نصــيبي بــه عقبــي بـ

  )34: 1383(مرشدي،  
  

  نويسنده اين تمثيل را بدون ذكر منبع از ظهير فاريابي اقتباس كرده است. عروس ملك در كنار گرفتن:
ــد   عــروس ملــك كســي در كنــار گيــرد چســت  ــدار زن ــير آب ــب شمش ــر ل ــه ب ــه بوس  ك

  )116: 1383(مرشدي،  
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اين تمثيل براي كساني است كه اهل احسان و بخشش نيستند. نويسـنده بـدون    زر از بهرِ خوردن بود:
  ذكر منبع آن را از سعدي در بوستان اقتباس كرده است.

ــر!  ــود اي پســ ـ ــوردن بـ ــر خــ ــه زر  زر از بهــ ــنگ و چـ ــه سـ ــادن چـ ــرِ نهـ  ز بهـ

  )118: 1383(مرشدي،  
  

  شعر در بوستان: فرم صحيح
ــدر!  ــود اي پــ ــوردن بــ ــر خــ ــه زر! زر از بهــ ــه ســـنگ و چـ ــادن چـ ــر نهـ  ز بهـ

  )83، 95(بوستان سعدي،  
  

  فرم صحيح بيت اين است:
ــگ  ــرد تن ــار گي ــت آن در كن ــروس مملك ــدار دهــد  ع ــب شمشــير آب ــر ل ــه بوســه ب  ك

  (ديوان، ظهير) 
  

  خور و پوش و بخشا و راحت رسان:
ــوش و  ــور و پ ــان خ ــت رس ــا و راح ــان؟   بخش ــراي كســ ــه داري بــ ــه از چــ  نگــ

  )118: 1382(مرشدي،  
  

نويسنده بيت فوق را،بدون ذكر منبع و با تحريف، از بوستان سعدي آورده كه فرم درست آن اين گونه 
  است:

ــان  ــت رس ــاي و راح ــوش و بخش ــور و پ ــي خ ــه مـ ــان؟   نگـ ــر كسـ ــه داري ز بهـ  چـ

  (بوستان سعدي) 
  

، كه درجه پذيرش سـخن  ها و مثل واره هاي ادب فارسي است، نمك كلام در مثل تلميح تلميح:
  را بالا مي برد.

ن   «اشاره است به اين تمثيل اقتباس شده از قرآن كريم:  از بندگان گناه و از خداوند عفو: لا تقنطـوا مـ
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 الغفور هو جميعاً إنّه رُ الذّنوبرحمةِ االلهِ إنّ االلهَ يغف53(زمر/» الرّحيم(  
  )51: 1383(مرشدي، » از بندگان گناه و از خداوند عفو«حضرت مقدسه فرمود كه 

  
  طرد و عكس:

  در به روي خويش بستن:
ــويش دري  ــه روي خ ــالم ب ــه ع ــد از هم ــايد  ببن ــه روت بگش ــا در ب ــت م ــا عناي ــه ت  ك

  )21: 1383(مرشدي،  
  

  طباق و تضاد:
  ترجمه: صبر، در آغاز تلخ است، ولي آخرش شيرين تر از عسل است. الصبرُ ... العسلُ:

  )47: 1383الصبرُ اوله مرٌّ مذاقه لكن آخرُ أحلي منَ العسلِ (مرشدي، 
  از ستوني باز كردن و به ستوني ديگر بستن:

  )108: 1383اين آمدن چنان است، كه كسي را از ستوني باز كنند و به ستوني ديگر بندند. (مرشدي، 
 قافيه در تقويت بار موسيقايي مثل ها و مثل واره ها موثر است و وقتي دو قافيـه بيايـد،  ذوقافيتين:

  موثرتر است.
ي رسيدن بـه آن را نيـز    اگر طالب عيش و خوش هستي، بايد رنج و هزينه گل باغ جويي پي خارگير:

  تحمل كني.
  اگر طالب نوش هستيد، بايد آزار ناشي از نيش را هم تحمل كنيد. سر گنج داري، دم مار گير:

ــارگير  ــي خــ ــويي، پــ ــاغ جــ ــل بــ  ســـــــر گـــــــنج داري، دم مـــــــارگيرگــ

  )27: 1383(مرشدي،  
  

  مراعات نظير و تناسب:
تمثيل است براي اهل ظاهر كه به ظاهر توجه دارند، نه به باطن. اقتبـاس   هر كه را نظر بر جيب است:

  شده از يكي از بزرگان دين كه معلوم نيست چه كسي است.
از او دركش، كه راست اين اسـت.   دامناست،  آستينو  جيبگويد: هر كه را نظر بر  آن بزرگ دين مي
  )90: 1383(عمري مرشدي، 
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  گيري نتيجه
  ده شده است.االدرر، از تمثيل براي تفهيم و تأكيد بيشتر مضمون و مفهوم استفدر جاي جاي معدن 

  تمثيل، عبارت كوتاهي از تجار گذشتگان است، كه در بين مردم رواج يافته است.-
  ي آن اقتباس است. ي طبع نويسنده و بيشينه كمينه تمثيلات معدن الدرر ساخته-
مشايخ صوفيه باعث گرديده برخـي از تمثـيلات بـه زبـان      تسلط نويسنده بر قرآن و حديث و اقوال -

  عربي آورده شود.
  گردد. تقريباً تمام تمثيلات معدن الدرر داراي لحن جدي است، كه به شخصيت نويسنده كتاب برمي-
  ، در اين صورت بايد آن را جزو صنايع بديع شمرد.شده استارسال المثل گاه با اقتباس متحد -
المثل با اقتباس در جايي است كه مثل مشهور يا شبه مثل را اخذ كـرده باشـند، خـواه از     ارسالاتحاد  -

  آيات قرآن و احاديث باشند يا نباشند.
و مهم بوده است آن را  شاخص كه ارسال المثل نوعي از اقتباس است، كه چون شخصبديهي است  -

  ن داده است.از ساير اقسام اقتباس جدا كرده و نام علي حده را به آ
  ي ضرب المثل دارد. در ارسال المثل، كلام حاوي ضرب المثل است يا جنبه -
كنند و مشبه به ضرب المثـل   در تمثيل، گاه دو جمله را (بدون ذكر ادات تشبيه) به يكديگر تشبيه مي -

  باشد.
ني و دينـي را  ي اجتمـاعي، اخلاقـي، آموزشـي، عرفـا     از نظر درون مايه، تمثيلات معدن الدرر، جنبه -

  داراست.
  ي بلاغت، بيشترين تمثيلات معدن الدرر، شامل اقتباس است. در حوزه-
شود، مانند دارويي بـراي التيـام    عبارات تمثيلي معدن الدرر، وقتي كه با زهد و تزكيه نفس آميخته مي -

  دردهاي دروني خواننده است.
عدي، ابوسعيد بي لخير، سنايي غزنوي و گاه نظـامي  ي بزرگاني مانند: س معدن الدرر، متأثر از انديشه -

  است.
تمثيل در نظم و نثر و خطابه و سخنراني در پرورانيـدن مقصـود و جلـب توجـه خواننـده، بـيش از        -

  چندين بيت منظوم اثر دارد.
  گيريم، كه مرشدي شافعي مذهب بوده است. از توصيفات معدن الدرر در امثال و عبارات نتيجه مي -
ي تاريخ تصوف، ادبيات صوفيانه، مسائل اجتماعي، تاريخي، شـناخت   يت معدن الدرر در توسعهاهم -

  هاي بومي نيز حياتي است. زباني و لهجه
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  هاي عارفانه و صوفيانه از تمثيل بهره گرفته است. نويسنده، براي ايجاد ارتباط مؤثر و انتقال آموزه -
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Abstract  
Madan Aldorar is a trace in the description of 'Hajji Nasser al-Din Omar 
Morshdi's benevolence, manners and statements who was the major Sufi 
lived in eighth and first half of nineenth centuries AH. This book had 
written by his cousin and fans Shamsodin Mohammad Badro_din Solaiman 
Morshdi according to book documents intercession and traditional 
narrations in the year 869 AH in the form of mystical prose.This opus 
corrected and published by Aref Noshahi and Moien Nezami at 1383 in 
Tehran by Kazeronie puplishing. The importance of Madan Aldorar is in 
improvement the Sufism history, Sufi literature, geografic issues,historical, 
language cognition and indigenous dialects,knowing gentels and  beauty of 
rumor. In this book allegories and figuratives has been used to convey and 
emphasize the meaning and content to redears.An allegory is a short 
description of ancestors experiences that have become popular among 
people and found in Persian literary texts.In this article ,to illustrate the style 
of the author's word and his tendency we are going to retrieve a "Some 
figuratives and allegories in Madan Aldorar" according to terms, meaning, 
tune and rumor.Findings the research  shows that the allegories are 
composed by his nature,and the most of them had generated from some 
major Sufi's verses,statements and Hadith,as we read  .  
Key words: Morshedi, allegories,Madan Aldorar 
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